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 بانك باز بازار عمليات جهت دين بيع صكوك از استفاده فقهي سنجي امكان

 هايي جهت تقويت بازار بدهي اسلامي در كشور ؛ دلالتمركزي

 90/11/09تاريخ دريافت:                                                                                     سيد عباس موسويان

 99/90/09تاريخ پذيرش:                                                                                            كامران ندري

 حسين ميسمي

 چكيده

سنجي  كند تا پس از مرور مباني فقه اماميه در موضوع بيع دين، امكان ميتلاش  1اين تحقيق
ها به بانك مركزي به اوراق بهادار را بررسي نموده و ضوابط  هاي دولت و بانك تبديل بدهي

گذاري پولي مورد  اساسي كه لازم است در طراحي و استفاده از اوراق بيع دين جهت سياست
هاي اين تحقيق كه به روش تحليل محتوا و اجتهاد  ايد. يافتهتوجه واقع شود را برجسته نم

-هاي دولتي )مانند بانك هاي دولت و بانك دهد كه بدهي اند، نشان مي آمده به دستفقهي 

توان بر  بوده و نمي يرحقيقيغها،  بين آن يتمالكوجود اتحاد  يلدل بهمسكن( به بانك مركزي 
هاي خصوصي به بانك  هاي بانك اوراق بر روي بدهي اما انتشار؛ روي آن اوراق منتشر نمود

پذير بوده و  صورت خط اعتباري( امكان صورت اضافه برداشت باشد و چه به مركزي )چه به
توان مدعّي بود  هاي اين تحقيق مي بازار اوليه و ثانويه آن هر دو صحيح است. بر اساس يافته

ي فيزيكي، ين و عدم نياز به نقل و انتقال دارابود  هزينه سادگي، كم يلدل بهكه اوراق بيع دين 
هاي خصوصي به  هاي بانك گذاري پولي بر روي بدهي ابزاري بسيار مناسب جهت سياست

هاي دولت و  در مورد بدهي يماًمستقهايي كه دارد،  محدوديت يلدل به؛ اما استبانك مركزي 
كارهايي  ن براي حل اين مشكل راهتوا هاي دولتي به بانك مركزي كاركرد ندارد؛ البته مي بانك

توسعه بازار صكوک بيع دين بانك مركزي )در كنار ساير اوراق با كيفيت دولتي ارائه نمود. 
تواند به تقويت و تعميق بازار بدهي اسلامي در كشور كمك  مانند اسناد خزانه اسلامي( مي

 شاياني نمايد.

 واژگان كليدي

 پولي، بانكداري اسلامي، دولت  گذاري بيع دين، بانك مركزي، سياست 
 .JEL :D53, E52بندي  طبقه

                                                      
 دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي                                            samosavian@yahoo.com 
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 مقدمه 

 به «دين» فقيهان، اصطلاح در. دهد مي تشكيل را بيع از مصاديق كاربردي يكي دين، بيع
 شخص ذمّه بر اسباب، از يكي واسطه به كه شود مي گفته( يرشخصيغ) كلّي مال هر

 قرض، مثل اختياري سبب) قهري يا ستا اختياري يا دين اسباب. گردد مي ثابت ديگري
 خصوصاً دين، بيع اگر(. شوهر بر زن نفقه مانند قهري سبب و نكاح و اجاره نسيه، بيع
 كار راه باشد، صحيح فقهي منظر از ،(تنزيل) ثالث شخص به اسمي قيمت از كمتر به

 واقع در .گيرد مي قرار اقتصادي يها بنگاه و ها اختيار دولت در مالي تأمين جهت مهمي
 مؤسسات، ها، شركت از خود دار مدت مطالبات توانند مي اقتصادي فعالان و دولت

 بازار در عنداللزوم و درآورده متحدالشكل اسنادصورت  به را حقوقي و حقيقي اشخاص
كنند  ينتأم را نقدينگي به خود مدت كوتاه نيازهاي طريق اين از و رسانند مي فروش به

 . (22ص ،1831 )موسويان،
 يكعنوان  به تواند مي كه اي است گونه به عقد بيع دين هاي علاوه بر اين، ويژگي

 باشد. در واقع با داشته كاربرد مركزي بانك بهادار اوراق قالب در و پولي سياست ابزار
 مبناي مركزي بانك به دولت هاي بدهي و مركزي بانك به ها بانك هاي بدهي اينكه فرض

 تواند مي داينعنوان  به مركزي بانك شوند،  محسوب حقيقي هيبد و داشته شرعي صحيح
 شخص به( شوند مي محسوب بانك هاي دارايي كه) را آن از بخشي يا ها بدهي اين تمام
 قيمت از كمتر قيمتي با( يفروش عمدهصورت  به تر ساده بيان به يا بانكي ينب بازار در) ثالث

 اين و شود مي واگذار مركزي بانكغير هب دين مالكيت دين، فروش با. بفروشد اسمي
 برساند.  فروش به مجدد طور به را دين كه است ميسر نيز جديد مالك براي امكان

هدف اين پژوهش آن است كه ضمن مرور مباني فقهي بيع دين در فقه اماميه، 
هاي خصوصي به  هاي دولتي و بانك هاي دولت، بانك سنجي فقهي تبديل بدهي امكان

زي، به اوراق بهادار را مورد بررسي قرار داده و ضوابط فقهي اساسي در بانك مرك
گذاري پولي را برجسته  طراحي بازار اوراق بهادار مبتني بر بيع دين جهت سياست

نمايد. ساختار مقاله به اين صورت است كه ابتدا مباحث فقهي و سپس مباحث 
هاي سياستي  گيري و توصيه اقتصادي و بانكي ارائه شده و بخش آخر نيز به نتيجه

گذاري پولي  پردازد. لازم به ذكر است با توجه به اينكه طراحي اوراق جهت سياست مي
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هاي  هاي مراجع تقليد داشته باشد، در تحليل لازم است حداكثر سازگاري را با ديدگاه
 شود.  مي تأكيدهاي مشهور فقهاي اماميه  فقهي بر ديدگاه

 ادبيات تحقيق. 4

دهد كه بحث استفاده  در حوزه بانكداري اسلامي نشان مي شده انجامقيقات بررسي تح
هاي دولتي به بانك مركزي به  هاي دولت و بانك از ابزار بيع دين جهت تبديل بدهي

گذاري پولي( موضوعي جديد بوده  عنوان ابزار سياست اوراق بهادار )و استفاده از آن به
موضوع نزديكي به اين بحث  حال ينباافته است. و تاكنون مورد توجه محققان قرار نگر

. در است« طراحي اسناد خزانه اسلامي با استفاده از ابزار بيع دين»وجود دارد و آن 
هاي گوناگون اقتصادي دارد  هايي كه به بخش اسناد خزانه اسلامي، دولت در قبال بدهي

پردازد. در  ها ميآن لهيوس بهداري كل منتشر كرده و ديون خود را  اوراقي توسط خزانه
رابطه با ماهيت فقهي اسناد خزانه اسلامي تحقيقات گوناگوني انجام شده است كه در 

 شود.  ها اشاره مي آن ينتر مهمادامه به برخي از 
هاي پولي و مالي در نظام اقتصادي اسلام  به بررسي سياست  (1831)فرد  فرهاني

گذاري پولي بدين  ي پيشنهادي جهت سياستپردازد. در اين تحقيق يكي از ابزارها مي
صورت طراحي شده است كه بخش خصوصي كالاهاي مورد نياز دولت را بر اساس 

 يجا بهعقد مرابحه خريداري كرده و آن را با قيمت بيشتر به دولت بفروشد. دولت نيز 
ده پرداخت مبلغ قرارداد، اوراق بهادار مشخصي منتشر نموده و آن را در اختيار فروشن

 ها در بازار ثانوي به وجه نقد دست يابند.  بگذارد تا با تنزيل آن
سنجي استفاده از اسناد خزانه اسلامي جهت  ( امكان1831قضاوي و بازمحمدي )

آن  دهنده نشانهاي اين تحقيق  دهند. يافته گذاري پولي را مورد توجه قرار مي سياست
هاي دولت  انه اسلامي بر روي بدهياست كه امكان فقهي و اقتصادي انتشار اسناد خز

 ينتر مهمتواند منابع گوناگوني داشته باشد كه برخي از  ها مي وجود دارد. اين بدهي
 هاي سازمان پيمانكاران، بانكي، نظام به دولت تعهدات و اند از: بدهي ها عبارت آن

 . بلامحل ديون ها(، شهرداري )مانند يردولتيغ عمومي هاي نهاد گر، بيمه
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سنجي فقهي طراحي اسناد خزانه  ( به مقوله امكان1831سويان و ديگران )مو
آن است  دهنده نشانهاي اين تحقيق  پردازند. يافته اسلامي در بازارهاي مالي اسلامي مي

 به دولت كه استفاده از عقد بيع دين جهت طراحي اسناد خزانه بر اساس ديون
 اسناد ندارد؛ اما انتشار اشكالي صوصيخ هاي بيمه و ها بانك ها، شركت پيمانكاران،

دولتي،  هاي بيمه و دولتي هاي شركت مركزي، بانك به دولت هاي بدهي براي خزانه
 . دارد اشكال بودن دين، يرحقيقيغ يلدل به

هاي دولت به  كه ملاحظه شد بيشتر ادبيات بحث بر روي بدهي طور همان
عمده مرتبط با  طور بههاي مختلف اقتصادي تمركز نموده است؛ كه  بخش

اما موضوع اين مقاله طراحي اوراق بيع دين بر روي ؛ استگذاري مالي  سياست
 . استپولي با استفاده از آن،   مطالبات بانك مركزي و اعمال سياست

 7و نظام حقوقي كشور هياماممباني بيع دين در فقه . 7

 تعريف بيع دين. 7-4

يكي از اسباب، بر ذمّه  واسطه بهكنند كه  مي اطلاق اي يكلفقيهان دين را به هر مال 
كه بر  يكلفروش مالي »گردد. لذا بيع الدين عبارت است از:  شخص ديگري ثابت مي

 ق،1111 )نجفي،« گردد ذمه بوده و در خارج در ضمن افراد و مصاديق خود محقق مي
 (.21ص ،2ج

 انواع دين .7-7

و مؤجّل تقسيم  حالاخت، به دو قسم: دين فقيهان، دين را به اعتبار تعيين زمان بازپرد
را براي بازپرداخت دين قرار  يخاص، طلبكار و بدهكار، زمان حالدر دين  ؛كنند مي

تواند دين خود را طلب نمايد. برخلاف دين  نداده و طلبكار هر زمان كه بخواهد مي
د دين خود توان كه سررسيد معيّني براي آن تعيين شده و قبل از آن، طلبكار نمي مؤجل

 (.81ص ،1831؛ موسويان، 21ص ،2ج ق،1121 خميني، امام)را طلب كند 
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 هاي فقها در رابطه با خريد و فروش دين ديدگاه .7-9

هاي مختلفي داشته كه هر يك از منظر فقهي، احكام متفاوتي دارند. در ادامه  بيع دين صورت
 شود.  مقوله تنزيل، اشاره مي يژهو بهها،  آن ينتر مهمبا توجه به هدف تحقيق، به برخي از 

 بيع دين به غير دين  .7-9-4

. است( حالدين )غير در اين حالت در بيع دين، مبيع قبل از شروع قرارداد، دين بوده و ثمن،
و در مجموع  «اين حالت در ميان فقها اختلافي بوده»دهد كه  بررسي منابع فقهي نشان مي

 شود:  ها اشاره مي اين رابطه وجود دارد كه به آنشش ديدگاه در بين فقهاي اماميه در 
اين نظريه را به شافعي نسبت داده شيخ طوسي  ؛باطل است مطلقاًبيع دين  اولّ:

 است.

صحيح و دين مؤجل باطل است. صاحب حدائق، محقق و  حالبيع دين  دوم:
 شهيد اين نظريه را دارند.

ست. اين نظريه را ابن ادريس، بيع دين به مديون صحيح و به غير او باطل ا سوم:
 اند. در قول جديدشان مطرح كرده  امام خميني

بيع دين به ثمن حال صحيح و به ثمن نسيه باطل است. محقق ثاني،  چهارم:
 اند. مقدس اردبيلي و شهيد در لمعه اين نظر را مطرح كرده

ا ر شده پرداختلكن مشتري تنها حق مطالبه ثمن  ؛بيع دين صحيح است پنجم:
 اند. دارد. شيخ طوسي، ابن براج و شهيد در دروس اين نظر را مطرح كرده

مديون  به شود كه بيع دين مطلقاً صحيح است و خريدار مالك تمام ديني مي ششم:
چون سيد يزدي، بروجردي، خويي،  «مشهور فقهاي گذشته و معاصر»؛ بدهكار است

تبريزي، وحيد خراساني و ازي، مكارم شيرامام خميني )طبق قول اولشان(، سيستاني، 
 اند. زنجاني اين نظريه را مطرح كرده

 بحثي دين به غير دين، بيع بحث چند نتيجه گرفت كه هر طور نياتوان  بنابراين مي
 فقهاي مشهور كه بود مدّعي توان مي مجموع در اما است، شيعه فقهاي ميان در اختلافي

رند؛ اعم از اينكه دين به خود مديون و يا به شما مي جايز را 8دين به غير دين بيع شيعه،
 (.11ص ،1831 موسويان،) شخص ثالث فروخته شود
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 بيع دين به دين .7-9-7

در اين حالت هر دوي ثمن و مثمن دين هستند. مشهور فقها اين نوع از بيع دين را 
ه كنند ك توسل مي )ع(بن زيد از امام صادق طلحةنپذيرفته و در اين رابطه به موثقه 

 (.231ص ،13ق، ج1113 )عاملي، «: لايباع الدين بالدين قال رسول اللَّه»فرمود: 
بوده  اين روايت از جهت سند مورد تسالم .«شود دين در مقابل دين فروخته نمي»يعني: 
از بيع دين ، است. مطابق ظهور روايت فقهي قرار گرفته از جهت محتوا محل بحثولي 

 است از طرفي ادعا شده .ارشاد به فساد دارد ،ر معاملاتبه دين نهي شده است و نهي د
در روايت اطلاق دارد و آنچه را پيش از معامله دين بوده يا به معامله دين «  دين»كه 
بطلان بيع دين به ثمن مؤجل را به مشهور  ،لذا صاحب جواهر. گيرد شود، در بر مي مي

گروهي از فقها چون شهيد در مقابل  (.811ص ،21ج ق،1111 نجفي،دهد ) نسبت مي
الله   احلّ»لفظي مستنبط از عموماتي چون در مسالك و محقق در شرايع معتقدند اصل 

ن ممكن است و آن و خروج از اين اصل تنها در موارد متيقّبوده  در بيع صحت ،«البيع
. فروخته شود ،كه هر دو قبل از عقد دين بودند ،جايي است كه ديني به دين ديگر

  ن، نظر مشهور فقهاي شيعه در اين حالت ناصحيح بودن بيع دين است.بنابراي
اقوي باطل  بنا برنيز در جايي كه عوضين قبل از عقد، دين هستند را  )ره(امام خميني

 كند ها قبل از عقد دين نيست احتياط مي داند و در جايي كه حداقل يكي از آن مي
  (.151ص ،1831)موسويان و قراملكي، 

 (دين تنزيل) دين مبلغ از كمتر به دين روشف .7-9-9

گردد، بر اساس تنزيل  ايده اصلي اوراق مبتني بر بيع دين كه در اين تحقيق برجسته مي
، از دو مسئلهدهد كه اين  شود. بررسي منابع فقهي در اين رابطه نشان مي دين بنا مي

بطلان اصل  اند از: صحت يا جهت مورد گفتگوي فقيهان واقع شده است كه عبارت
لازم  مسئلهقرارداد و وظيفه مديون بر فرض صحت قرارداد. براي روشن شدن حكم 

 است هر دو جهت مورد بررسي قرار گيرد. 
خورد و همه صحت  در صحت اصل اين قرارداد، اختلافي بين فقيهان به چشم نمي

گونه شك و اند. گروهي از فقيهان، بعد از بيان صحت اين قرارداد، هر  آن را پذيرفته
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اند. مرحوم علامّه حلّي بعد از نقل كلام مرحوم شيخ  ترديد را نسبت به آن نفي كرده
همانا كلام مرحوم شيخ، مشتمل بر دو »فرمايد:  طوسي مبني بر جواز چنين بيعي مي

ل اينكه فروش دين به قيمت كمتر، جايز است كه شكي در صحت چنين حكم است: او
 (. 812ص ،5ج ق،1118)حلي، ...« حكمي نيست 

پس از تبيين اصل موضوع، نوبت به مقوله وظيفه مديون بر فرض صحت قرارداد 
رسد. اين بحث در بين فقيهان مورد اختلاف واقع شده و دو ديدگاه در آن مطرح  مي

ل، بر اين باورند كه مديون بايد ن مرحوم شيخ، محقق حلّي، شهيد اواست. برخي همچو
زاء بدهي به فروشنده پرداخت شده، به مشتري بپردازد و بيش از به ميزان قيمتي كه در ا

آن لازم نيست. امّا مشهور فقهاي اماميه معتقدند كه مديون بايد تمام آنچه را كه بر ذمّه 
 (.81ص ،1ج ق،1111دارد به مشتري پرداخت نمايد )انصاري، 

 بيع دين در حقوق ايران .7-1

 طرف از تجاري اسناد تنزيل در كشور، قوانين در دين بيع بحث عمده حقوقي منظر از
 نامه آئين» مبناي بر دين خريد به مربوط عمليات ،1833 سال تا. است مطرح ها بانك

 اعتبار اجرايي دستورالعمل» و «آن اجرايي مقررات و تجاري اوراق و اسناد تنزيل موقت
 بود، رسيده راعتبا و پول شوراي تصويب به كه «دين خريد قالب در جاري حساب در

 قوانين وارد رسميصورت  به دين خريد قرارداد ،1833 سال از اما؛ پذيرفت مي انجام
 عقود به دين به خريد عقد توسعه، پنجم برنامه قانون 33 ماده مطابق و شد بانكي

گرديد. لازم به ذكر در  اضافه ربا بدون بانكي عمليات قانون سوم فصل در مندرج
ي عقد خريد دين، بر ضرورت واقعي بودن ديون يهاي اجرا نامه ها و آئين دستورالعمل
 . 1شده است تأكيدمبناي تنزيل 

 ديون صوري و انواع آن  .7-1

كه در مباحث فقهي و همچنين در قوانين مرتبط با بيع دين مطرح شده است،  طور همان
تنها ديوني دين است. در واقع « صوري نبودن»ضابطه اصلي در استفاده از عقد بيع دين، 

توانند مبناي تنزيل بر اساس بيع دين قرار گيرند كه غير صوري بوده و حقيقي باشند.  مي
رسد دين  ؟ در اين رابطه به نظر مياستآن است كه صوري بودن به چه معن سؤالحال 
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زماني است كه سند دين مرتبط با بخش  ،حالت اولگردد.  در دو حالت صوري مي
فردي  مثلاً؛ اي واقعي بر اساس آن انجام نشده باشد معاملهواقعي اقتصاد نبوده و 

گيرنده چك بدهد؛  فرار از ربا، به قرض منظور بهبخواهد به فرد ديگري قرض بدهد و 
گيرنده با تنزيل چك )به خود مديون و يا به شخص ثالث( به وجه  به نحوي كه قرض

طرفين بيع است. « يتلكمااتحاد »صوري بودن بيع دين،  ،حالت دومنقد دست يابد. 
يعني نبايد در بيع دين طرفين دين، شخصيت حقوقي واحدي باشند؛ چرا كه در اين 

اتحاد متعاملين بيع صوري خواهد شد ولو اينكه وجوه حاصل از تنزيل  يلدل بهصورت 
توان  هاي واقعي و مشروع اقتصادي مورد استفاده واقع شود. از اين حالت مي در فعاليت

، اگر بين دو شخص حقوقي كه اتحاد مالكيت مثلاً؛ ياد كرد «صورت معامله» :عنوان به
اتفاق افتاده « صورت بيع»دارند )مانند دو شعبه يك بانك( مالي رد و بدل شود، هر چند 

گردند، اما اين معامله واقعي نبوده و تنها صورت بيع را دارد.  و مبيع و ثمن جابجا مي
 معامله نيز صورت دين دارند. ، ديون حاصل از اين رو ينازا

 آن در تنزيل ديون ريتأث ودولتي  مؤسساتتحليل فقهي اتحاد مالكيتّ دولت و  .7-5

بخشي از دولت هستند و  عملاًمانند بانك مركزي،  5دولتي مؤسساتبا توجه به اينكه 
ها وجود دارد و يا  شخصيت مستقلي از دولت ندارند، آيا ديوني كه بين دولت و آن

هاي بانك مسكن به بانك  گيرد )مانند بدهي دولتي شكل مي مؤسساتني كه بين ديو
مركزي( از نوع ديون واقعي هستند يا خير؟ چرا كه اگر ثابت شود اتحاد مالكيت وجود 

 پذير نخواهد بود.  دارد، ديون غير واقعي شده و تنزيل آن امكان
 هايش يرمجموعهزا ديون مالي موجود بين دولت ب»تحقيق آن است كه:  فرضيه

ها با يكديگر،  )مانند بانك مركزي، بانك مسكن و غيره( و ديون موجود بين زيرمجموعه
 «. حقوقي واحد بوده و امكان تنزيل ندارند  يتشخصدر حكم ديون 

 لازم است: سه مقدمهاثبات اين فرضيه،  منظور به
يقي )يكسان هاي حق بين شخصيت يتملكمقدمه اول: از منظر فقهي وجود اتحاد 

هاي مستقل  بودن متعاملين( منجر به عدم اجراي احكام و روابط حاكم بين شخصيت
ها صوري شدن ديون و عدم امكان تنزيل آن است. مقدمه دوم:  گردد كه يكي از آن مي
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كامل مشابه  طور به( يتمالكهاي حقوقي در شمول احكام )مانند  شخصيت
حقوقي مستقل،  يتشخصعنوان يك  ولت بههاي حقيقي هستند. مقدمه سوم: د شخصيت

)مانند بانك مركزي، بانك مسكن  هايش يرمجموعهزدر نظام حقوقي كشور مالك اموال 
 . استو غيره( 

 هاي حقيقي )متعاملين حقيقي( و نتايج آن بين شخصيت تيملكاتحاد  .7-5-4

علاوه بر است و فقها  شده بيان متعاقدين براي متعدّدي شرايط فقهي، هاي كتاب در
اصل وجود متعاملين، از: بلوغ، عقل، عدم حجر )منع از تصرف در اموال(، اختيار، قصد 

؛ (81ص ،2ج ق،1111 برند )نجفي، عنوان شرايط متعاقدين نام مي و جواز تصرف، به
از يكديگر  حتماًبايد  ،اولاً .بنابراين متعامليني كه قصد دارند وارد يك معامله شوند

 حتماً، ياًثانبتوان وجود حداقل دو طرف براي قرارداد را تصور كرد( و  مستقل باشند )تا
(. بنابراين، 121ص ،1831( باشند )موسويان، يتاهلهاي لازم ) بايد واجد برخي ويژگي

اي متعاملين قرارداد يك نفر و يا در حكم يك نفر باشند، معامله صحيح  اگر در معامله
 نخواهد بود. 

اتحاد مالكيت متعاملين و صوري شدن قراردادها ارائه مثالي تبيين بهتر  منظور به
مناسب است. فرض كنيد فردي مالك دو مغازه فروش پوشاک بوده و براي هر مغازه 

تواند با وضع قوانيني، رابطه  كار گمارده است. مالك مي هعنوان فروشنده ب فردي را به
فروشنده مغازه الف با مشكل  بگويد اگر مثلاً؛ مالي بين اين دو فروشنده تنظيم كند

تواند به فروشنده مغازه ب مراجعه و با فروش برخي از  نقدينگي مواجه شد، مي
پوشاكي كه در اختيار دارد، مشكل نقدينگي خود را حل نمايد. واضح است كه رابطه 

 يتمالكدر انتقال  يريو تأثصورت فروش دارد  صرفاًبين دو فروشنده  گرفته شكلمالي 
از طرف  شده وضعقوانين  يگرد عبارت به؛ چون مالك هر دو مغازه يكي استندارد، 

ها و نه به  ، امكان حسابرسي و نظارت بر فعاليتيتشفافمالك، جهت ايجاد انضباط، 
واحدي به  يتشخصاست. چرا كه ثمن و مثمن هر دو متعلّق به  يتمالكمعناي انتقال 

 ينبنابرا. 1ها تصرّف نمايد د در هر دوي آنتوان نام مالك بوده و هر زمان كه بخواهد مي
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بين فروشندگان مغازه بابت خريد و فروش كالا داده  دادوستداگر سندي هم بابت اين 
 باشد. سند دين واقعي نخواهد بود و قابل تنزيل نزد شخص ثالث نمي ،شود

 هاي حقوقي و حقيقي در شمول احكام از منظر فقه و حقوق مشابهت شخصيت .7-5-7

آن است كه مشهور فقهاي شيعه شخصيت حقوقي را  دهنده نشانرسي منابع فقهي بر
مشابه شخصيت حقيقي مشمول احكامي چون مالكيت و احكامي كه بر مالكيت بار 

شود، مانند انتقال دائم مالكيت )بيع(، انتقال موقت مالكيت با اشتغال ذمه )قرض(،  مي
واقع مشهور فقهاي اماميه و عامه با استناد به  دانند. در اجاره منافع )اجاره( و غيره، مي

هاي حقوقي كه در صدر اسلام موجود بود )مانند شخصيت حقوقي  موارد شخصيت
هاي  المال، وقف، امام مسلمين و غيره(، حكم به مشابهت كامل شخصيت نهاد بيت

تمام »فرمايد:  مي باره يندرادهند. امام خميني )ره(  حقيقي و حقوقي در معاملات مي
ها نيز  هاي جايزي كه با افراد حقيقي مسلمان صحيح است، انجام آن با بانك معامله

 (.551ص ،2ج ق،1831)امام خميني، « صحيح است؛ چه دولتي باشد و چه غيردولتي
كامل  طور بهعلاوه بر فقه اسلامي، در حقوق موضوعه ايران نيز شخصيت حقوقي 

هاي حقيقي اعلام گرديده  ، مشابه شخصيتپذيرفته شده و در شمول احكام و وظايف
تواند  شخص حقوقي مي»قانون تجارت آمده است:  533عنوان نمونه، در ماده  است. به

داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است؛ مگر حقوق و وظايفي 
ت )پدري( مانند حقوق و وظايف ابوّ؛ فقط انسان ممكن است داراي آن باشد بالطبعكه 

تواند نام داشته باشد، تابعيت  بنابراين شخص حقوقي مي؛ «آن  امثالو بنوّت )پسري( و 
تواند طرف معاملات قرار گرفته و  كشور خاصي را بپذيرد، داراي اقامتگاه باشد، مي
تواند  شخص حقوقي نمي جاكهازآنمالك، بدهكار يا بستانكار گردد و غيره. البته 

 533در ماده  گذار قانوندش را اجرا كند و اعمال حقوقي انجام دهد، مستقيماً حقوق خو
 موجب بهمقاماتي كه  لهيوس بهتصميمات شخص حقوقي »دارد:  قانون تجارت، بيان مي

 «. شود قانون يا اساسنامه صلاحيت اتخاذ تصميم دارند گرفته مي
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 دولتي از منظر فقه و حقوق مؤسساتدولت بر  تيمالك .7-5-9

مستقل، مالك اموال  يتشخصعنوان يك  م حقوقي كشور ايران، دولت بهدر نظا
 يسؤال. در اين رابطه است)مانند بانك مركزي، بانك مسكن و غيره(  هايش يرمجموعهز

آيا مسئله اتحاد مالكيت آن طور كه در »كه بايد به آن پاسخ داده شود آن است كه: 
هاي حقوقي هم مطرح  صيتهاي حقيقي تصوير گرديد، در رابطه با شخ شخصيت

هاي دولتي(،  بانك مركزي و بانك يژهو بهدولتي ) مؤسساتآيا : » مشخص طور به«. است؟
و  مؤسساتمستقل هستند و يا اينكه اموال تمامي  يتمالكنسبت به اموال خود داراي 

 «. حقوقي به نام دولت است؟ يتيشخصهاي دولتي، مستقل نبوده و وابسته به  بانك
و  مؤسساتدهد كه مالكيت تمامي  ه منابع و مستندات حقوقي نشان ميمراجعه ب

هاي دولتي )از جمله بانك مركزي( در اختيار نهاد حقوقي ديگري به نام دولت است  بانك
عنوان وكيل و براي مدتي مشخص اختيار استفاده و مديريت  به صرفاً مؤسساتو اين 

اثبات اين مسئله دلايل حقوقي  منظور بهاند.  اي از اموال را از دولت دريافت نموده مجموعه
 شود.  ها اشاره مي آن ينتر مهممختلفي قابل ارائه است كه در ادامه به برخي از 

 اموال كليه»دارد:  بيان مي 111 كشور در ماده عمومي محاسبات قانون .الف
 ها نآ حراست و حفظ و است دولت به متعلق دولتي مؤسسات و ها وزارتخانه يرمنقولغ
 مؤسسات و ها دارد. وزارتخانه اختيار در را مال كه است دولتي مؤسسه يا وزارتخانه با

 اختيار در كه را مزبور اموال از استفاده حق وزيران يئته تصويب با توانند مي دولتي
 «.كنند واگذار يكديگر به دارند

 قانون مچهار و چهل اصل كلي هاي سياست ياجراقانون  8در بند ج از ماده  .ب
ماده  سه گروه مشمول هاي هاي بنگاه فعاليت در مديريت و مالكيت»اساسي آمده است: 

از سوي ديگر در بند ششم ماده دوم  .«است دولت اختيار در منحصراً قانون، اين( 2) 
 مركزي بانك»كند، آمده است:  هاي مشمول اين حكم را ذكر مي قانون، كه بنگاه

 توسعه بانك معدن، و صنعت بانك سپه، بانك ايران، ملي كبان ،يرانا ياسلام جمهوري
 «. تعاون توسعه بانك و مسكن بانك كشاورزي، بانك صادرات،

 يرمنقولغ اموال»دارد:  بيان مي 113كشور در ماده  عمومي محاسبات قانون .ج
 است دولت به متعلق ها آن سهام و سرمايه صد در صد كه دولتي هاي شركت به متعلق
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اين «. باشد مي دولتي مؤسسات وها  وزارتخانه به انتقال قابل وزيران يئته يبتصو با
تصميم بگيريد كه بخشي از اموال يك  رأساًتواند  مي وزيران يئتهبدان معني است كه 

شركت دولتي گرفته شود و به شركتي ديگر داده شود؛ هرچند مديران و مسئولان اين 
 نباشند.  ييجا جابهشركت موافق اين 

در فصل چهار قانون عمليات بانكي بدون ربا كه به مقوله سياست پولي  .د
 مورد در ايران اسلامي جمهوري مركزي بانك»آمده است:  13پردازد در ماده  مي

 طبق تواند مي نيست، فقط دولت به متعلق صددرصد ها آن سهام كه دولتي هاي شركت
الف اين ماده آن است كه اگر مفهوم مخ .«نمايد عمل قانون اين در مجاز عمليات

صددرصد سهام شركتي متعلق به دولت باشد، نياز به رعايت مفاد اين قانون وجود 
و اين تنها در صورتي صحيح به نظر  استندارد؛ يعني اين حالت از مستثنيات حرمت رب

هاي دولتي تصوّر گردد. در واقع  رسد، كه اتحاد مالكيت بين بانك مركزي و شركت مي
از يكديگر مستقل باشند، هيچ دليل منطقي  يقتاًحقهاي دولتي  انك مركزي و شركتاگر ب

 گردند وجود نخواهد داشت.  مستثنابراي اينكه از شمول قانون عمليات بانكي بدون ربا 
 قانون چهارم و چهل اصل كلي هاي سياست ياجراقانون  13در بند ز ماده  هـ .

 هاي شركت غيرمعوض صلح يا و هبه به بتنس تواند  مي دولت»اساسي آمده است: 
 به باشند بورس در عرضه غيرقابل كه قانون اين( 2)ماده  دو گروه موضوع دولتي

 چهارچوب در واگذاري مورد شركت كه اين بر مشروط غيردولتي  عمومي مؤسسات
  .«نمايد گيري تصميم باشد، مذكور مؤسسه وظايف
سرمايه بانك مركزي »بانكي كشور آمده است: قانون پولي و  11در بند ه از ماده  .و

هزار ميليارد ريال است كه از محل سرمايه قبلي بانك و  23جمهوري اسلامي ايران 
شده و متعلق به  ينتأمهاي بانك  تفاوت ناشي از اجراي ماده يك اين قانون و اندوخته

 «. دولت است
چاپ پول است كه مركزي، قدرت  بانك اختيار در اموال ينتر مهم از يكي .ز

 اجازه قانون واحده ماده الف بند در اين رابطه در شود. ناميده مي «1الضرب حق» اصطلاحاً
 اسلامي شوراي مجلس تصويب به 1813 سال در كه) يردولتيغ هاي بانك يستأس

 ضرب اسكناس، چاپ ارزي، اعتباري، پولي، گذاري سياست: »است آمده( است رسيده
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 قلمرو در بانكي فعاليت مجوز صدور و ها بانك بر نظارت ارزي، ذخاير حفظ سكه،
. «ماند مي باقي دولت اختيار در همچنان حاكميت اعمال جهت و بوده دولت وظايف

 دولت اختيار در اسكناس چاپ حق شود، مي تأكيد صراحتاً ماده اين در كه طور همان
 . دارد عهده بر را رآيندف اين مديريت دولت نمايندهعنوان  به صرفاً مركزي بانك و است

مالك اموالي كه در  يقتاًحقدولتي  مؤسساتدهد  هفتمين دليلي كه نشان مي .ح
و تمامي اين اموال متعلق به شخصيت حقوقي دولت است، مسئله نيستند اختيار دارند 

دولتي مانند بانك مركزي، با بودجه  مؤسساتدولتي بودن بودجه آنان است. در واقع 
شوند و دولت تنها سهامدار آنان است؛ بنابراين، طبيعي خواهد بود كه  يم يستأسدولت 

 ، يعني دولت، باشد. سمؤسها هم در اختيار نهاد  مالكيت آن
مالك نيستند، پس چگونه است  واقعاًاگر نهادهاي دولتي »شود:  سؤالممكن است 

مانند بيع، اجاره كه در عمل شاهديم بر روي اموالي كه دارند با يكديگر روابط مالكانه 
آن است كه روابط نهادهاي دولتي با  سؤالپاسخ به اين «. كنند؟ و غيره برقرار مي

هاي  يكديگر )مانند رابطه مالي دولت و بانك مركزي( و همچنين رابطه زيرمجموعه
دولت با هم )مانند رابطه مالي بانك مركزي و بانك مسكن(، در حقيقت در حكم روابط 

با شخص وي و يا با يكديگر است )مشابه مثال روابط مالي وكلاي يك موكّل 
ذكر گرديد(. لذا واضح است كه رابطه مالي  قبلاًفروشندگان مغازه با يكديگر كه 

 شده وضعبين نهادهاي دولتي و ثمن و مثمن جابجا شده بر اساس قوانين  گرفته شكل
 يتمالكدر  يريو تأثو  بوده وكلارابطه  تنظيم براي صرفاًتوسط دولت )مالك واقعي(، 

نيز جهت ايجاد انضباط،  شده وضعندارد )استقلال متعاملين از هم وجود ندارد(. قوانين 
 . 3يتمالكهاست و نه به معناي انتقال  ، امكان حسابرسي و نظارت بر فعاليتيتشفاف

جهت تنظيم و   ها و ساير مقرراتي كه دولت ها، آئين ، قوانين، دستورالعملرو ينازا
كند، هر  دولتي با هم وضع مي مؤسساتدولتي و  مؤسساتديريت روابط بين خود و م

و نظارت را براي دولت  يتشفافالرعّايه هستند و امكان مديريت كارا، ايجاد  چند لازم
دولتي و  مؤسساتفقهي در تغيير مالكيت بين دولت و  يرتأثآورند، اما  فراهم مي

 متعاملين مستقل ندارند.  يريگ شكل
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 دولتي مؤسساتو  دولت بين موجود مالي اتحاد مالكيت در تنزيل ديون ريتأث .7-5-1

هاي  بين شخصيت يتملكدر مقدمه اول ثابت گرديد كه از منظر فقهي وجود اتحاد 
گردد. در مقدمه دوم نشان  حقيقي منجر به صوري شدن ديون و عدم امكان تنزيل مي

هاي حقيقي هستند.  كام مشابه شخصيتهاي حقوقي در شمول اح داده شد كه شخصيت
توان به اين نتيجه رسيد كه وجود اتحاد مالكيت بين  با كمك اين دو مقدمه مي

گردد. در مقدمه سوم  ها مي هاي حقوقي نيز سبب صوري شدن ديون بين آن شخصيت
حقوقي مستقل، در نظام حقوقي  يتشخصعنوان يك  نيز اثبات گرديد كه دولت به

توان به اين  ، بنابراين مياست)مانند بانك مركزي(  هايش يرمجموعهزال كشور مالك امو
دولتي  مؤسساتهاي حقيقي مالك اموال  دولت نيز مانند شخصيت»نتيجه رسيد كه: 

دولتي و بين خود  مؤسساتاتحاد مالكيت، ديون موجود دولت و  يلدل بهبوده و 
حقوقي   يتشخصم ديون دولتي )مانند بانك مسكن و بانك مركزي( در حك مؤسسات

 «. هاي حقيقي، امكان تنزيل ندارد واحد بوده و مشابه حكم شخصيت
شوراي فقهي سازمان  تأييدمسئله مانع بودن اتحاد مالكيّت در تنزيل دين، به 

جا بورس و اوراق بهادار و شوراي فقهي بانك مركزي نيز رسيده است كه در اين
ها اشاره نمود. بر اساس  هاي قبلي( به آن ليلعنوان يك مويّد )براي تح توان به مي

شوراي فقهي سازمان بورس و اوراق  21/11/33، مورّخ 52 و 51: شماره مصوبه جلسه
تنزيل دين است، آمده است:  يقاًدقبهادار، در رابطه با اسناد خزانه، كه مباني انتشار آن 

 و ها شركت پيمانكاران، به دولت هاي بدهي براي خزانه اسناد انتشار فقهي كميته نظر به»
 به دولت هاي بدهي براي خزانه اسناد انتشار اما ندارد؛ اشكالي خصوصي هاي بانك
اشكال  ندارد، داراي وجود ديني واقع در اينكه جهت به مركزي  بانك و دولتي هاي بانك
 دهد مي مركزي بانك يا دولتي بانك به را سندي دولت وقتي موارد، اين در چون. است

 از مركزي بانك يا دولتي بانك توسط دولت حقيقت در فروشند، مي بازار در ها آن و
شوراي فقهي بانك مركزي نيز چند جلسه  .«3استرب اين و كند مي استقراض مردم

، نتيجه 8/2/1838خ موردر جلسه  يتاًنهاموضوع بيع دين را مورد بررسي قرار داد و 
 . 11مشابهي را اعلام نموده است
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 آن در احكام ربا  ريتأثاتحاد مالكيت و  .7-5-1

با توجه به اتحاد مالكيت شخصيت حقوقي دولت »شود كه:  مطرح مي سؤالگاهي اين 
عي بود كه بين دولت و مردم و دولت با توان مد ، آيا ميهايش يرمجموعهزبا 

 «. هاي دولتي با يكديگر ربا اشكالي ندارد؟ هاي دولتي و شركت شركت
 هاي مختلف مسئله تفكيك قائل شد.  زم است بين صورتدر اين رابطه لا

عي كه برخي مد طور همانروابط مالي دولت و مردم است. يعني آيا  ،صورت اول
تواند به مردم قرض ربوي بدهد، به اين  (، دولت مي21ص ،1813 اند )معرفت، شده

 ؟ر و پسر(دليل كه دولت است )مانند مشروع بودن قرض ربوي بين عبد و مولا و يا پد
منفي است. چرا كه دولت مالك مردم نبوده و  سؤالرسد كه پاسخ به اين  به نظر مي

مردم نيز به تنهايي مالك دولت نيستند، بلكه همگي مردم با يكديگر مالك دولت به 
عرفي و شرعي شخصيت حقوقي دولت با شخصيت  لحاظ به رو ينازاآيند.  حساب مي

اد مالكيت وجود ندارد؛ بنابراين ربا در روابط دولت و حقيقي مردم يكسان نبوده و اتح
 . 11مردم وجود دارد

گردد. در واقع  برمي هايش يرمجموعهزمسئله، به روابط مالي دولت با  صورت دوم
پاسخ «. از بانك مركزي قرض ربوي بگيرد؟ مثلاًتواند  آيا دولت مي»آن است كه:  سؤال
، بانك مركزي شده ارائهحقوقي  -فقهيهاي  آن است كه بر اساس تحليل سؤالاين 

اي مستقل از دولت نيست كه بخواهد طرف معامله قرض با دولت قرار گيرد.  مجموعه
عنوان نماينده و وكيل دولت، مديريت بازار  بلكه بخشي از مجموعه دولت بوده و به

 پول را بر عهده دارد )به نحوي كه اساس بانك مركزي در اختيار دولت است و با يك
تواند اموال اين بانك را تصاحب كرده در اختيار مجموعه ديگري قرار دهد(.  مصوبه مي

گيرد و نه قرض حقيقي؛ كه اين اشكال  شكل مي« صورت قرض ربوي»بنابراين تنها 
-تواند به بانك مركزي دستور دهد كه يك كند. يعني دولت مي فقهي خاصي ايجاد نمي

داري كل  به خزانه سال يكحويل دهد و پس از مدت داري كل ت ميليارد تومان به خزانه
 ينبنابرادستور دهد كه در عوض آن يك ميليارد، دو ميليارد به بانك مركزي بازگرداند. 

 بيايد. به وجودگيرد تا ربا  قرارداد قرضي شكل نمي اصلاًدر اين صورت، 
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دولت با يكديگر اختصاص  يرمجموعهزبه رابطه مالي نهادهاي  ،صورت سوم
توانند از يكديگر قرض ربوي  آيا نهادهاي دولتي مي»آن است كه:  سؤاليابد. در واقع  مي

مشابه  سؤالپاسخ اين «. بانك مسكن از بانك مركزي قرض ربوي بگيرد؟ مثلاًبگيرد؟ 
هيچ نوع استقلال مالكيتي از  مؤسساتصورت دوم است. در واقع به آن دليل كه اين 

عقد قرض در  اساساًها را در اختيار دارد، بنابراين  ندارند و دولت صددرصد سهام آن خود
قابل تصور است كه باز هم اشكال « صورت قرض ربوي»گيرد و تنها  ها شكل نمي بين آن

تواند به بانك مركزي دستور دهد كه يك  كند. يعني دولت مي فقهي خاصي ايجاد نمي
نيز به بانك مسكن  سال يكتحويل دهد و پس از مدت ميليارد تومان به بانك مسكن 

 دستور دهد كه در عوض آن يك ميليارد، دو ميليارد به بانك مركزي بازگرداند. 

ها  هاي دولت و بانك هاي مختلف استفاده از بيع دين جهت تنزيل بدهي تحليل صورت .9
 به بانك مركزي و اعمال سياست پولي

انك مركزي شقوق گوناگوني دارد كه از منظر فقهي با ها به ب هاي دولت و بانك بدهي
 شود.  ها اشاره مي آن ينتر مهمهايي دارند. در ادامه به برخي از  يكديگر تفاوت

 تنزيل بدهي دولت به بانك مركزي )استقراض دولتي( .9-4

هاي بخش دولتي شامل بدهي دولت به بانك مركزي  طبق ترازنامه بانك مركزي، بدهي
ناشي  عمدتاًها  هاي دولتي به بانك مركزي است. اين بدهي و شركت سساتمؤو بدهي 

از استقراض دولت از بانك مركزي، اسناد تعهد دولت به وثيقه جواهرات ملي )دارايي 
و  مؤسساتپشتوانه اسكناس(، وام و اعتبار اعطايي به دولت و وام و اعتبار اعطايي به 

ها آن است كه  . ويژگي اين داراييهستندولتي( هاي د هاي دولتي )به غير از بانك شركت
 (. 11ص ،1831تضمين بازپرداخت توسط دولت را دارند )قضاوي و بازمحمدي، 

هاي دولت به  ماهيت فقهي بدهي ،اولاًشود آن است كه  كه مطرح مي يسؤالحال 
ها ماهيت دين دارد، آيا قابل تنزيل  بانك مركزي چيست و در صورت كه اين بدهي

« استقراض»هاي دولت از بانك مركزي، صورت  رسد تمامي برداشت به نظر مي است؟
براي حل مشكلات نقدينگي خود از بانك مركزي پول قرض  عملاًدارد. يعني دولت 

پذيرد كه تفاوت  هاي مختلفي از استقراض صورت مي نمايد. البته در اجرا شيوه مي
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دولت براي حل برخي از مشكلات  مثلاً؛ كند ماهوي در ماهيت استقراض ايجاد نمي
هاي ماهانه، از بانك مركزي وجوهي را  هاي مرتبط با يارانه خود، مانند انجام پرداخت

صورت ». اين تنخواه ماهيت بازگردانددارد كه پس از مدتي  در قالب تنخواه دريافت مي
ن ولي طرفي شده انجامرا دارد. يعني صورت قرضي كه بدون قرارداد « قرض معاطاتي

 دانند كه ماهيت آن قرض است.  قرارداد مي
شود، امكان تنزيل آن به  با توجه به اينكه در عقد قرض، دين در ذمّه ايجاد مي

تواند  شخص ثالث وجود دارد. يعني دين بر ذمه دولت مسلم بوده و بانك مركزي مي
حالت اما مشكل اصلي در اين ؛ عموم مردم( تنزيل كند مثلاًآن را نزد شخص ثالث )

داري كل از بانك مركزي  عنوان نمونه، خزانه ، اگر بهرو ينازااست. « اتحاد مالكيّت»
وجوهي را استقراض نمايد، دين صوري بوده و امكان تنزيل آن وجود ندارد )تنها 

ذكر شد، در اين  قبلاًكه  طور همانصورت قرض وجود دارد نه قرض واقعي(. در واقع، 
داري كل شخصيت حقوقي برابر است )متعاملين  خزانهحالت شخصيت بانك مركزي و 

توانند جايگزين يكديگر شوند. يعني در تنزيل اين دين، اتفاقي كه  واحد( و اين دو مي
شخص حقوقي ديگري را تنزيل معني كند افتد آن است كه گويا بانك مركزي سند  مي

ناصحيح بودن . اين مطلب )كند بلكه سندي را كه متعلق به خودش است، تنزيل مي
شوراي فقهي سازمان بورس رسيده  تأييدبه  صراحتاًتنزيل ديون دولت به بانك مركزي( 

گذاري پولي بهره ببرد.  تواند از اين ابزار جهت سياست و لذا بانك مركزي نمي 12است
هاي دولت به بانك مركزي صكوک بيع دين منتشر نموده  تواند بر روي بدهي يعني نمي
نابع به اعمال سياست انقباضي بپردازد. پر واضح است كه مخاطب آوري م و با جمع

كنند؛  هاي پولي بانك مركزي عموم مردم جامعه هستند كه از مراجع تقليد مي سياست
 بنابراين بايد در طراحي ابزار نظر مشهور فقها را در نظر گرفت.

 هاي خصوصي به بانك مركزي تنزيل بدهي بانك .9-7

هاي  انك مركزي كه در پايه پولي نيز اثرگذاري دارد، بدهيدسته دوم مطالبات ب
. تجربه كشور ايران در اين رابطه بدين است هاي خصوصي به بانك مركزي بانك

شود و يا  ها يا بدون قرارداد از بانك مركزي دريافت مي صورت است كه اين بدهي
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رداشت و دومي را پذيرد. در عمل، اولي را اضافه ب اينكه بر اساس قرارداد صورت مي
 شود.  نامند. در ادامه به تحليل فقهي هر دو حالت پرداخته مي خط اعتباري مي

 هاي خصوصي از بانك مركزي  هاي ناشي از اضافه برداشت بانك تنزيل بدهي .9-7-4

هاي خصوصي كه بدون قرارداد صورت پذيرد،  هاي بانك مركزي به بانك كليه پرداخت
يك بانك خصوصي متعهد به تسويه برخي  مثلاً؛ شود اضافه برداشت ناميده مي

، اما منابعي براي اين كار ندارد. در اين حالت بانك مركزي استهاي مشتريانش  چك
درصد جريمه  81بانك خصوصي را  عملاًكند و  ها را صادر مي دستور تسويه چك

رسد  آن است كه ماهيت فقهي اين رابطه چيست؟ به نظر مي سؤالنمايد. حال  مي
« درصدي 81قرض معاطاتي يك روزه با وجه التزام »ترين عقد براي اين رابطه،  نزديك

كند كه تا حد ممكن نبايد  صورت نانوشته به بانك اعلام مي . يعني بانك مركزي بهاست
اما اگر مجبور به اين كار ؛ براي حل مشكل نقدينگي خود به بانك مركزي مراجعه كند

صورت يك روزه قرض دهد و اگر تا پايان روز  است به گرديد، بانك مركزي حاضر
 گردد.  درصدي مي 81قرض بازگردانده نشود، مشمول جريمه 

هاي خصوصي به بانك مركزي، قابليت  آيا اين ديون بانك»آن است كه:  سؤالحال 
 سؤالپاسخ به اين «. تنزيل نزد شخص ثالث و اعمال سياست پولي انقباضي را دارد؟

هاي خصوصي به بانك مركزي در حالت اضافه  را كه بدهي بانكمثبت است؛ چ
كند و اين دين قابليت تنزيل نزد شخص  برداشت ماهيت قرض داشته و دين ايجاد مي

آوري نقدينگي از اقتصاد را دارد. واضح است كه در اينجا مشكل اتحاد  ثالث و جمع
وان شخصيت حقوقي عن مالكيت وجود ندارد. چرا كه يك طرف دين، بانك مركزي به

عنوان وكيل مشتريانش به فعاليت  دولتي بوده و طرف ديگر، بانكي خصوصي است كه به
 . استمشغول 

 هاي خصوصي  هاي ناشي از خطوط اعتباري بانك مركزي به بانك تنزيل بدهي .9-7-7

هاي خصوصي كه با قرارداد انجام شده باشد،  هاي بانك مركزي به بانك كليه پرداختي
بانك مركزي به سفارش دولت يا به هر دليل ديگر، بر  مثلاً؛ شود عتباري ناميده ميخط ا

دارد. در اين حالت وجوهي را از طريق خط اعتباري با  تأكيداي خاص  اجراي پروژه
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دهد تا اين بانك از اين وجوه  نرخ سود مشخص در اختيار بانك خصوصي قرار مي
رسد عقدي كه در اين  ه كند. به نظر ميمالي پروژه مورد بحث استفاد ينتأمجهت 

گذاران در  است. يعني بانك مركزي همانند ديگر سپرده« وكالت»شود  حالت استفاده مي
دهد تا با آن فعاليت نمايد. سود  هاي وكالتي، وجوهي را در اختيار بانك قرار مي سپرده

ي پرداختي به الحساب و قطع پرداختي توسط بانك به بانك مركزي نيز مشابه سود علي
است )البته نرخ سود خطوط اعتباري ممكن  گذاري يهسرماهاي  ساير دارندگان سپرده

 گذاري باشد(. هاي سرمايه از نرخ متعارف سپرده تر يينپااست ترجيحي باشد؛ يعني 
آيا ديون حاصل از خطوط اعتباري بانك مركزي به »آن است كه:  سؤالحال 

نيز مثبت است. چرا كه  سؤالپاسخ به اين «. ارد؟هاي خصوصي قابليت تنزيل د بانك
دين حاصل از خطوط اعتباري ديني حقيقي بين بانك مركزي و بانك خصوصي بوده و 

نيز در اينجا قابل تصور نيست. البته بايد توجه  يتمالكتنزيل دارد؛ مشكل اتحاد  يتقابل
خصوصي به بانك هاي وكالتي بايد تنها آن بخش از بدهي بانك  نمود كه در سپرده

هايي كه هنوز شكل نگرفته است  اما بدهي؛ مركزي را تنزيل نمود كه حال شده باشد
عنوان وكيل در آينده كسب كند(، چون  )مانند سودهايي كه قرار است بانك خصوصي به

 تنزيل ندارند.  يتقابلاند  هنوز به دين تبديل نشده

  مركزي بانكهاي دولتي به  تنزيل بدهي بانك .9-9

هاي  اثرگذار است، بدهي شدت بهدسته سوم مطالبات بانك مركزي كه در پايه پولي 
باشد. در اينجا نيز تجربه نظام بانكي كشور  هاي دولتي كشور به بانك مركزي مي بانك

شود و  ها يا بدون قرارداد از بانك مركزي دريافت مي بدين صورت است كه اين بدهي
پذيرد؛ كه اولي را اضافه برداشت و دومي را خط  ت مييا اينكه بر اساس قرارداد صور

ها در چند سال اخير مرتبط با بانك مسكن  مورد اين بدهي ينتر مهمنامند.  اعتباري مي
صورت پذيرفته است. « مسكن مهر»بوده كه به سفارش دولت و جهت تكميل پروژه 

)حدود چهل بانك مركزي، چهل درصد پايه پولي كشور  منتشرشدهبر اساس گزارش 
ناشي از اين محل  صرفاًهزار ميليارد توماني(  صد يكهزار ميليارد تومان از پايه پولي 

 شود.  باشد. در ادامه به تحليل فقهي اين مسئله در دو حالت پرداخته مي مي
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 هاي دولتي از بانك مركزي  هاي ناشي از اضافه برداشت بانك تنزيل بدهي .9-9-4

هاي دولتي كه بدون  هاي بانك مركزي به بانك يه پرداختيهاي قبل، كل مشابه حالت
بانك مسكن متعهد به تسويه  مثلاً؛ شود قرارداد صورت پذيرد، اضافه برداشت ناميده مي

باشد، اما منابعي براي اين كار ندارد. در اين حالت بانك  هاي مشتريانش مي برخي چك
درصد جريمه  81بانك مسكن را  عملاًكند و  ها را صادر مي مركزي دستور تسويه چك

قرض معاطاتي يك روزه با »ترين عقد براي اين رابطه،  نمايد. در اينجا نيز نزديك مي
صورت نانوشته به بانك مسكن  باشد. يعني بانك مركزي به مي« درصدي 81وجه التزام 

كند كه تا حد ممكن نبايد براي حل مشكل نقدينگي خود به بانك مركزي  اعلام مي
صورت يك  اما اگر مجبور به اين كار گرديد، بانك مركزي حاضر است به؛ عه كندمراج

 81روزه قرض دهد و اگر تا پايان روز قرض بازگردانده نشود، مشمول جريمه 
 گردد. درصدي مي
و اعمال  ثالثآيا اين ديون قابليت تنزيل نزد شخص »آن است كه:  سؤالحال 

منفي است؛ چرا كه هر چند بدهي  سؤالبه اين  پاسخ«. سياست پولي انقباضي را دارد؟
هاي دولتي به بانك مركزي در حالت اضافه برداشت ماهيت قرض داشته و دين  بانك

آوري نقدينگي از اقتصاد  تنزيل نزد شخص ثالث و جمع يتقابلكند و اين دين  ايجاد مي
يك طرف دين،  را دارد، اما فرآيند تنزيل با مشكل اتحاد مالكيت مواجه است. چرا كه

عنوان شخصيت حقوقي دولتي است و طرف ديگر نيز يك بانك دولتي  بانك مركزي به
)مانند بانك مسكن( است. بنابراين در اين حالت گويا بخشي از دولت به بخش ديگر 
آن سندي داده و با تنزيل آن به منابعي دست يافته است كه بيع ديني صوري بوده و 

يع وجود دارد(. بنابراين، بر اساس نظر مشهور فقهاي ناصحيح است )تنها صورت ب
عصر حاضر و نظر شوراي فقهي سازمان بورس، امكان طراحي اين دسته از اوراق 

 وجود ندارد. 

 هاي دولتي  هاي ناشي از خطوط اعتباري بانك مركزي به بانك تنزيل بدهي .9-9-7

قرارداد انجام شده باشد، خط هاي دولتي كه با  هاي بانك مركزي به بانك كليه پرداختي
بانك مركزي در چند سال اخير به سفارش دولت، بر  مثلاً؛ شود اعتباري ناميده مي
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هاي بانك  ، در كنار اضافه برداشترو ينازاداشته است.  تأكيداجراي پروژه مسكن مهر 
مسكن، وجوهي نيز تحت عنوان خط اعتباري با نرخ سود مشخص در اختيار اين بانك 

مالي پروژه مورد بحث استفاده شده است. به  ينتأمگرفته و از اين وجوه جهت قرار 
رسد در اينجا نيز عقدي كه استفاده گرديده، وكالت است. يعني بانك مركزي  نظر مي

هاي وكالتي، وجوهي را در اختيار بانك مسكن قرار  گذاران در سپرده همانند ديگر سپرده
پرداختي توسط بانك مسكن به بانك مركزي نيز مشابه  داده تا با آن فعاليت نمايد. سود

است  گذاري يهسرماهاي  الحساب و قطعي پرداختي به ساير دارندگان سپرده سود علي
از نرخ  تر يينپا)البته نرخ سود خطوط اعتباري مسكن مهر ترجيحي است؛ يعني 

 باشد(. گذاري مي هاي سرمايه متعارف سپرده
ديون حاصل از خطوط اعتباري بانك مركزي به  آيا»آن است كه:  سؤالحال 

منفي است. چرا كه در اينجا  سؤالپاسخ به اين «. هاي دولتي قابليت تنزيل دارد؟ بانك
كند، اما  دين پيدا مي يتماههم هر چند در طول زمان بخشي از مطالبات بانك مركزي 

 سازد.  اجه ميفقهي مو يجدفرآيند انتشار اوراق را با چالش  يتمالكمشكل اتحاد 

 ضوابط فقهي اوراق بيع دين بانك مركزي .1

ها به بانك مركزي پنج  هاي دولت و بانك كه ملاحظه شد در رابطه با بدهي طور همان
هاي خصوصي( صحيح و سه  ها )بدهي بانك حالت قابل تصور است كه دو مورد از آن

اي كه وجود   ئلههاي دولتي( ناصحيح است. حال مس هاي دولت و بانك مورد )بدهي
ها صحيح است، بايد در فرآيند انتشار  دارد آن است كه در دو موردي كه بيع دين در آن

 شود.  ها اشاره مي به برخي نكات مهم فقهي توجه نمود. در ادامه به سه مورد از آن

 هاي دولتي  و بانك مؤسساتتنزيل اوراق بيع دين بانك مركزي به  صحبت .1-4

شد، انتشار اوراق تنزيل دين توسط بانك مركزي بر روي مطالباتي كه  كه ذكر طور همان
؛ هاي خصوصي دارد صحيح است و لذا بازار اوليه اين اوراق مشكل فقهي ندارد از بانك

آن  سؤالباشد. يعني  دولتي مي مؤسساتاي كه وجود دارد تنزيل ديون نزد  اما مسئله
تواند نزد  هاي خصوصي طلب دارد را مي آيا بانك مركزي ديوني كه از بانك»است كه: 

مثبت است؛ چرا  سؤالپاسخ به اين «. يك موسسه دولتي )مانند بانك ملي( تنزيل كند؟
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 اتحاد مالكيت طلبكار )بانك مركزي( با طرف تنزيل  يلدل بهكه در اين حالت 
ر ، يكي از عناصتر روشنملي(، با پديده صورت تنزيل مواجه هستيم. به عبارت  )بانك

دولت )بانك مركزي( مطالبات دولت را به عنصر ديگر دولت )بانك ملي( تحويل 
دهد و اين در واقع انتقال دين از بخش دولتي به بخش دولتي است هر چند به  مي

 18تفاوت )همراه با تنزيل( باشد اشكالي ندارد.

 اق دولتي در بازار ثانويه اور مؤسساتها و  ورود بانك مركزي و بانك صحبت .1-7

و  مؤسساتاي كه در اينجا بايد مورد توجه واقع شود صحيح بودن ورود  مسئله
هاي دولتي )و حتي خود بانك مركزي( در بازار ثانويه اوراق مبتني بر ديون  بانك
توانند در بازار  دولتي مي مؤسساتهاي خصوصي به بانك مركزي است. در واقع  بانك

ورد خريد و فروش قرار دهند. يعني پس انتشار و ها را م ثانويه اوراق وارد شوند و آن
هاي دولتي )و حتي خود بانك  ، دولت و بانكيردولتيغتنزيل اوراق نزد اشخاص 

اند،  كه در بازار اوليه اوراق را خريده يردولتيغتوانند با مراجعه به اشخاص  مركزي( مي
، ؛ براي مثالداشته باشنددر بازار ثانويه اوراق، حضور  عملاًها را بازخريد نموده و  آن

ريد كه بانك مركزي جهت اعمال سياست انقباضي اوراق بيع يشرايطي را در نظر بگ
كند و آن را در  دين را بر روي اسناد طلبي كه از يك بانك خصوصي دارد منتشر مي

كند(. حال ممكن است پس از مدتي )و قبل از سررسيد  فروشد )تنزيل مي بازار مي
زي احساس كند كه لازم است سياست انبساطي اعمال شود. در اين دين(، بانك مرك

ها، سياست انبساطي  شرايط بانك مركزي در بازار ثانويه اوراق وارد شده و با خريد آن
 نمايد.  خود را اعمال مي

 هاي ناشي از وجه التزام  تنزيل بدهي صحبت .1-9

هاي  هاي بانك از بدهي ذكر گرديد، بانك مركزي بر روي بخشي قبلاًكه  طور همان
گيرد.  درصد جريمه مي 81خصوصي به بانك مركزي كه ناشي از اضافه برداشت است، 

صحيح شرعي  منشأها داراي  شود آن است كه آيا اين جريمه كه مطرح مي يسؤالحال 
توان در  شود كه توجه گردد تنها زماني مي زماني مشخص مي سؤالهستند؟ اهميت اين 
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ها بر مبناي  درصدي را نيز تنزيل نمود كه اين جريمه 81بدهي جريمه  كنار تنزيل اصل
 صحيح شرعي وضع شده باشد. 

 جدّي اختلاف مورد بحث دهد كه اين در اين رابطه بررسي منابع فقهي نشان مي
 از را زياده نوع هر گرفتن ها آن از برخي. سنّت واقع شده است اهل و شيعه فقهاي ميان

 آنچه حاضر حال در. دارند ديگري هاي ديدگاه برخي مقابل در و نددان مي ربا مصاديق
 در «التزام وجه» قراردادها در كه است صورت ينبد شود مي عمل كشور هاي بانك در

 ماهيت اما دارد، «تأخير جريمه» مشابه عملكردي چند هر كه شود مي گرفته نظر
كنند  استفاده آن از توانند مي ها بانك نگهبان شوراي نظر اساس بر و داشته پيشگيرانه

اما با توجه ؛ (11ص ،1832 موسويان، ؛81ص ،1833 خوزاني، ملاكريمي و آهنگران)
 81توان فهميد كه ماهيت اين  به اينكه اضافه برداشت فاقد قرارداد است و لذا نمي

است يا وجه التزام و يا تعزير شرعي، بنابراين بايد به برداشت  يرتأخدرصد جريمه 
داند مراجعه كرد؛ كه طبق نظر  در بازپرداخت مي يرتأخي موجود كه آن را جريمه عرف

بنابراين، تا زماني كه براي اضافه برداشت قراردادي طراحي  ؛اكثر فقها ناصحيح است
نگردد، الحاق جريمه به اصل دين و  تأكيدنشود و در آن بر وجه التزام بودن جريمه 

 دارد. تنزيل دين و جريمه با هم وجود ن

 هاي سياستي  گيري و توصيه نتيجه. 1

 گيري نتيجه. 1-4

سنجي  اين تحقيق تلاش نمود تا ضمن ارزيابي مباني فقهي بيع دين در فقه اماميه، امكان
هاي خصوصي به بانك مركزي  هاي دولتي و بانك هاي دولت، بانك فقهي تبديل بدهي

منظر، ضوابط فقهي اساسي در  به اوراق بهادار را مورد بررسي قرار دهد و از اين
گذاري پولي را برجسته نمايد. بر  طراحي اوراق بهادار مبتني بر بيع دين جهت سياست

توان به نتايج ذيل دست يافت )خلاصه نتايج در جدول  اساس آنچه مطرح شد مي
 شماره يك ارائه شده است(: 

دارد كه از منظر ها به بانك مركزي شقوق گوناگوني  هاي دولت و بانك بدهي .الف
فقهي هر يك احكام خاص خود را دارد. اولين مورد آن استقراض دولت از بانك 
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شود، امكان تنزيل  با توجه به اينكه در عقد قرض دين در ذمّه ايجاد ميمركزي است. 
است كه  يتمالكاما مشكل اصلي در اين حالت اتحاد ؛ آن به شخص ثالث وجود دارد

سازد. از اين امكان انتشار اوراق بر روي اين  را صوري مي دين دولت به بانك مركزي
 دسته از ديون وجود ندارد. 

هاي خصوصي )چه  هاي بانك مركزي به بانك ديون حاصل از پرداختي .ب
صورت خطوط اعتباري(، ديون واقعي بوده و  صورت اضافه برداشت باشد و چه به به

تواند مبناي انتشار صكوک بيع دين  ون ميتنزيل دارد. بنابراين اين دسته از دي يتقابل
 بانك مركزي قرار گيرد. 

صورت  هاي دولتي )چه به هاي بانك مركزي به بانك ديون حاصل از پرداختي .ج
وجود اتحاد مالكيت بين  يلدل بهصورت خطوط اعتباري(،  اضافه برداشت باشد و چه به
. بنابراين اين دسته از ديون تنزيل ندارد يتقابل يماًمستقطرفين دين، صوري بوده و 

 تواند مبناي انتشار صكوک بيع دين بانك مركزي قرار گيرد. نمي
 صرفاً يتمالكهاي دولتي، مسئله اتحاد  لازم به ذكر است كه در رابطه با بانك .د

شده است و شامل  ينتأمباشد كه توسط دولت  محدود به آن بخش از منابع بانك مي
اي از يك بانك  نمونه عنوان به، منابع بانك مسكن )اي مثال؛ برگردد منابع مردم نمي

اند از: سرمايه بانك )كه  باشد كه عبارت دولتي( در مجموع داراي سه بخش مي
دولتي نزد  مؤسساتهاي دولت و  شده است(، سپرده ينتأمصددرصد آن توسط دولت 

بر روي سرمايه  رفاًصهاي مردم. مقوله اتحاد مالكيت  سپرده يتاًنهابانك ملي ايران و 
هاي عموم مردم كه بر اساس عقود  يابد و نه سپرده هاي دولتي معنا مي دولت و سپرده

 اسلامي )مانند وكالت( پذيرفته شده است. 
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 نتايج تحقيق خلاصه: (1شماره ) جدول
 توضيحات اتّحاد مالكيّت نوع ربا شماره

 وجود دارد استقراض دولت از بانك مركزي 1
صوري  دشدهجاياديون 

 بوده و قابليتّ تنزيل ندارد

2 
هاي  اضافه برداشت بانك

 خصوصي از بانك مركزي
 وجود ندارد

ديون حقيقي بوده و قابليت 
 تنزيل دارد

8 
خطوط اعتباري بانك مركزي به 

 هاي خصوصي بانك
 وجود ندارد

ديون حقيقي بوده و قابليت 
 تنزيل دارد

1 
هاي دولتي  اضافه برداشت بانك

 انك مركزياز ب
 وجود دارد

صوري  جادشدهياديون 
 تنزيل ندارد تيقابلبوده و 

5 
خطوط اعتباري بانك مركزي به 

 هاي دولتي بانك
 وجود دارد

صوري  جادشدهياديون 
 تنزيل ندارد تيقابلبوده و 

 هاي سياستي توصيه .1-7

 :هاي سياستي ذيل را ارائه نمود توان توصيه مي شده مطرحبا توجه به مباحث 
هاي  كه ملاحظه شد انتشار صكوک بيع دين بر روي بدهي طور همان .الف

باشد.  مي ياتيعمل كاملاًهاي خصوصي به بانك مركزي هيچ مشكل فقهي نداشته و  بانك
پولي استفاده  يگذار استيساز اين ابزار جهت مدت  شود در كوتاه پيشنهاد ميبنابراين، 

ي پايه فيزيكي(. لازم به ذكر است يدارا وانتقال نقلشود )به جهت سادگي و عدم نياز به 
هاي خصوصي اوراق  تواند بر روي مطالبات خود از بانك كه بانك مركزي مي طور همان

توانند بر روي ديون خود از  هاي خصوصي نيز مي بيع دين منتشر كند، خود بانك
كزي هزار ميليارد اگر بانك الف از بانك مر مثلاً؛ گيرندگان اوراق منتشر كنند تسهيلات

تومان خط اعتباري گرفته و آن را از طريق عقد مرابحه به مشتريان اختصاص داده 
تواند بر اساس مطالبات خود صكوک بيع دين منتشر نموده و منابع خود را  است، مي

بر اساس اين مطالبات اوراق منتشر نموده  قبلاًآزاد كند )بنابراين اينكه بانك مركزي 
 كند(.  نميمشكلي ايجاد 
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هاي خصوصي به بانك مركزي از  هاي بانك با توجه به كم بودن حجم بدهي .ب
در ارقام قابل توجه )مانند چند هزار  معمولاًگذاري پولي  يك سو و اينكه سياست
هاي دولتي  آن است كه بانك ،مدت پيشنهاد ديگر كوتاهشود،  ميليارد تومان( انجام مي

صورت بلوک درآورده و آن را در  تسهيلاتي خود را به)مانند بانك مسكن( مطالبات 
جا در اختيار بانك مركزي قرار دهند و بانك مركزي صورت يك هايشان به مقابل بدهي

 صرفاً مثلاً؛ ها را نزد عموم مردم تنزيل كند؛ اين انتقال نيز فقط يك سند قانوني است آن
مطالبات بانك مسكن )در چند سال  توان معادل ده هزار ميليارد تومان از با يك سند مي

صورت  آينده( از تعداد مشخصي از تسهيلات گيرندگان مسكن مهر )كه اين مطالبات به
را به بانك مركزي منتقل نمود و بانك  باشد( اقساط ماهيانه تسهيلات گيرندگان مي

 عنوان مالك جديد مطالبات، اقدام به انتشار اوراق صكوک بيع دين بر روي مركزي به
ها خواهد نمود. البته در اينجا پس از انتشار صكوک بانك مركزي، بانك مسكن ديگر  آن

تواند بر روي آن دسته از مطالبات خود از مشتريان كه سند آن را به بانك مركزي  نمي
 . 11اوراق رهني( منتشر كند مثلاًداده است، صكوک مستقل )

ين بر روي بدهي دولت و كه ذكر شد امكان انتشار اوراق بيع د طور همان .ج
هاي دولتي به بانك مركزي وجود ندارد؛ چرا كه بر اساس ضوابط فقهي، وجود  بانك

 منشأاتحاد مالكيت باعث صوري شدن ديون گرديده و امكان تنزيل آن وجود ندارد. 
اين مشكل آن است كه از منظر حقوق موضوعه ايران، مالكيت بانك مركزي دولتي 

لت صددرصد سهام بانك مركزي را در اختيار دارد( و لذا چالش شناخته شده است )دو
دولت به  «مدت انيمشود در  پيشنهاد مي»شود. بنابراين  صوري بودن تنزيل مطرح مي

« استقلال مالكيّتي» صرفاًسمت مستقل شناختن بانك مركزي حركت كند. البته منظور 
(. در واقع بايد دولت مالكيت است و نه ساير انواع استقلال )مانند استقلال مديريتي

تواند در رابطه با نحوه نظارت بانك  بانك مركزي را مستقل بشمارد؛ هر چند كه مي
، گريد عبارت به. 15ها، نحوه مديريت بانك مركزي و غيره دخالت نمايد مركزي بر بانك

كه داراي  يمؤسساتعنوان نماينده حاكميت، براي فعاليت ساير  كه دولت به طور همان
كند، براي بانك مركزي  استقلال مالكيتي هستند نيز ضوابطي جهت فعاليت تعريف مي

  .11باشد نيز چنين ضوابطي قابل ارائه مي
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و دولت با توسعه بازار  مركزي بانك كه است آن بلندمدت پيشنهاد نهايت در .د
ساير صكوک مبتني بر بدهي )مانند  زصكوک بيع دين و همچنين استفاده گسترده ا

مدت اسلامي )بازار  هاي كوتاه ناد خزانه اسلامي( زمينه تقويت و تعميق بازار بدهياس
پول اسلامي( را فراهم نمايند. تشكيل چنين بازاري با عمق كافي با ابزارهاي متنوع به 
لحاظ نرخ سود، ريسك و سررسيد، هم در زمينه تأمين مالي دولت و هم در زمينه 

  ي به همراه خواهد داشت.گذاري پولي منافع بسيار سياست

 ها يادداشت

                                                      

 طراحـي »باشد كه با عنـوان:   ميآقاي حسين ميسمي نامه دكتري  . اين تحقيق مستخرج از پايان1
 بـاز  بـازار  عمليات انجام جهت اماميّه فقه با منطبق( صكوک) بهادار اوراق عملياتي هاي مدل

 دانشـگاه  در « اسـلامي  پـولي  ريگـذا  سياسـت  بـراي  نـوين  چـارچوبي : كشور بانكي نظام در
 .  امام صادق)ع( انجام شده است

. لازم به ذكر است كه مباحث فقهي اين قسمت بسيار مختصر و در حد نيازهاي ايـن تحقيـق   2
 توان مباحث تكميلي در اين رابطه را در ساير منابع بررسي نمود.   شود. مي ارائه مي

باشد؛ اما در ميان مـذاهب اهـل    ي بر فقه اماميه ميشده در اين پژوهش مبتن . تحليل فقهي ارائه8
سنت، فقهاي معاصر برخي از مذاهب )مانند حنابله( معتقد به ناصـحيح بـودن بيـع ديـن بـه      

توانـد   . بررسي اين موضوع خارج از حوصـله ايـن تحقيـق بـوده و مـي     هستندشخص ثالث 
   هاي آتي در اين حوزه باشد. موضوعي براي پژوهش

 بـه  2/15/1831 تـاريخ  در كـه  دين خريد عقد اجرايي نامه آئين از 33 ماده در ال،عنوان مث . به1
 اسـناد  موضوع دين خريد از قبل اند مكلف ها بانك: »است آمده رسيده، رانيوز ئتيه تصويب

به نقل از تارنماي بانك مركزي  «نمايند حاصل اطمينان دين بودن حقيقي از تجاري، اوراق و
 ./http://www.cbi.ir: ينشانبه  جمهوري اسلامي ايران

اي قـانوني اسـت و    آيـد، مسـئله   اي دولتي به حساب مـي  . لازم به ذكر است اينكه چه موسسه5
 كند.  را مشخص مي مؤسساتقانون تعريف اين دسته از 

هـاي حقيقـي بـه سـاير      ت شخصيتهاي بيشتر در رابطه با اتحاد مالكي دستيابي به مثال منظور به. 1
 (.21ص ،1833 زاده، يحيي و قدسي ؛22ص ،1813رحماني،  علائي)منابع مرتبط مراجعه شود 

7. Seigniorage 

حقوقي دولت و مالكيت آن قابل بحـث اسـت     . البته مباحث ديگري نيز در رابطه با شخصيت3

http://www.cbi.ir/
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ه ساير منـابع مـرتبط مراجعـه    توان ب ها مي كه خارج از حوصله مقاله بوده و جهت پيگيري آن
 (.1831 هرندي، ؛ جعفري1833؛ پاسبان، 1831نمود )استوار سنگري، 

. به تارنماي مركز تحقيقات اسلامي سازمان بورس و اوراق بهادار، قسمت مصـوبات شـوراي   3
 فقهي مراجعه شود. 

 . به تارنماي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مراجعه شود.  11
توان به مواردي دست يافت كه بـه خـوبي بـه ايـن      اب ربا در فقه اسلامي، مي. در احاديث ب11

 امـام  از زراره»عنوان مثال، در حديثي صحيح ذكر شده اسـت كـه:    مسئله توجه شده است. به
 همسـرش  و او ميان و غلامش و او ميان فرزندش، و مرد ميان: فرمود كه كند مي نقل( ع)باقر
 و مـن  بـين  پـس : پرسـيدم . نيسـتي  آن تو مالـك  كه است مالي و تو بين ربا همانا نيست، ربا

 ييتنهـا  بـه  تـو : فرمود هستند؟ مماليك آنان: گفتم. هست ربا: فرمود نيست؟ ربا هم مشركان
هسـتيد.   مسـاوي  هـا  آن در ديگران و هستي، تو مالك ديگران همراه همانا نيستي، ها آن مالك
 غـلام  مانند تو غلام چون نيست، استثنا واردم از هستيد شريك هم با ديگران و تو آنچه پس

كـاربرد قسـمت دوم    (.185ص ،13ج ق،1113 عـاملي، ) «نيسـت  ديگـري  و تـو  بين مشترک
آنكه دولت مالـك مـردم نيسـت و     ليدل بهدهد  حديث در رابطه مالي دولت و مردم نشان مي

 ها وجود دارد.  مردم نيز به تنهايي مالك دولت نيستند، پس ربا بين آن
. به تارنماي مركز تحقيقات اسلامي سازمان بورس و اوراق بهادار، قسمت مصوبات شوراي 12

 فقهي مراجعه شود. 
هايي كه انتقال دين از بخشـي از   سياست )و در تمامي حالت اين اجراي در است بهتر . البته18

شود( جهـت جلـوگيري از ايجـاد شـبهه، از عبـارت تنزيـل        دولت به بخش ديگر استفاده مي
 جا انتقال دين مواجه هستيم و نه با تنزيل دين. استفاده نشود. بلكه تاكيد شود كه در اين

بخشـي   مسـكن  بانك اول مرحله . تحليل حسابداري اين عمليات بدين صورت است كه در11
 و نموده خارج خود ترازنامه ييدارا ستون از ده هزار ميليارد تومان( از مطالبات خود را مثلاً)
ده هـزار ميليـارد    نمايد. در اين شرايط همزمان مي وارد مركزي بانك ترازنامه ييدارا ستون به

مركـزي   بانـك  شود. در ترازنامـه  مي كم مسكن بانك بدهي ترازنامه و ييستون دارا از تومان
 واحد ده عوض در و شده كم «مركزي بانك به ها بانك بدهي» واحد ده ي،داراي ستون نيز در

ده هزار ميليارد تومان  روي بر مركزي بانك دوم مرحله شود. در مي اضافه «ها ييدارا ساير» به
را  آن و نمـوده  منتشـر  ديـن  بيـع  صكوک است، شده وارد اش ترازنامه در كه جديدي  يداراي
كنـد. در ايـن شـرايط در     مـي  تنزيـل  ثالـث  بانـك  به هشت هزار ميليارد تومان قيمت به مثلاً
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 كـم  «نقـد  موجـودي » جزء هزار ميليارد تومان از هشت ي،يدارا ستون در ثالث بانك ترازنامه
شود )اگر فرض كنيم نرخ سود  مي اضافه «بهادار اوراق» جزء به هزار ميليارد تومان ده و شده

 سـاير » از واحـد  ده ي،يدارا ستون مركزي نيز در بانك باشد(. در ترازنامه درصد مي 21اوراق 
 .شـود  مـي  اضـافه  «اسـكناس  موجـودي » جزء به احدو هشت عوض در و شده كم «ها يداراي

هاي بانك مركزي )پايه پولي( كم  ييبنابراين در مجموع دو هزار ميليارد تومان از مجموع دارا
 كاهد.  به ميزان پنج برابر از نقدينگي موجود در اقتصاد مي باًيتقرشده و 

 حقيق مستقلي دارد. سازي اين مسئله نياز به ت يحقوقي و شيوه اجراي. البته ابعاد 15
عنـوان   بـه  دولـت،  از مركـزي  بانـك  مـالكيتي  اسـتقلال  از پذيرش پس تواند دولت مي مثلاً. 11

عنوان  به .بگيرد نظر در بانك اين براي را ضوابطي پول بازار مديريت جهت حاكميت نماينده
 هيئـت  يـد تأي به ،رهيمد ئتيه انتخاب از پس بايد مركزي بانك كل رئيس كه كند نمونه تعيين

 .  برسد دولت
 كتابنامه

، «اداري عدالت ديوان رويه وحدت آراء در دولت مفهوم»(، 1831سنگري، كوروش ) استوار
 . 1 شماره سوم، سال ،حقوقي مطالعات دوفصلنامه

 پژوهش فصلنامه، «آن پيامدهاي و حقوقي شخصيت پيدايش زمان»(، 1833پاسبان، محمدرضا )
 . 81 شماره، حقوق

هاي فقه و  پژوهش فصلنامه، «حقوقي شخصيت جايگاه»(، 1831دي، محمد )هرن جعفري
 .1، شماره حقوق اسلامي

 البيت. ، قم: مؤسسه آل وسائل الشيعهق(، 1113حرّ عاملي )

 الكتب الاسلاميه.  ، نجف: دارتحرير الوسيلهق(، 1831الله ) خميني، امام سيد روح
امام خميني  سسه تنظيم و نشر آثارومقم: ، لبيعا  كتابق(، 1121) الله روحسيد امام ، خميني

 .، چاپ اوّل)ره(

 .11، شماره فصلنامه حقوق اسلامي، «مالكيت دولت»(، 1835رحماني، محمد )
 ، تهران: شركت افست. و روش رئاليسم فلسفهاصول (، 1888) ينمحمدحسطباطبائي، علامه 

 البيت. قم: مؤسسه آل ق(، مختلف الشيعه، 1118) محقق حسن بن يوسف ،علامه حلي

-فصلنامه علمي، «ميزان گستره ولايت پدر از نگاه دين» (،1813علائي رحماني، فاطمه )
 .22، شماره پژوهشي علوم انساني

 اقتصادي در اسلام، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.  هاي سياست(، 1831فرد، سعيد ) فرهاني
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الحاق جد پدري و مادر به حكم معافيت پدر از »(، 1833زاده، ياسر ) قدسي، ابراهيم و يحيي
 .2، شماره فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامي، «قصاص در قتل عمد فرزند

عمليات بازار باز در چارچوب بانكداري بدون ، (1831) ي، حسينبازمحمدو  حسين ي،قضاو
 بانكي.  ، تهران: پژوهشكده پولي ومطالعه موردي: اسناد خزانه اسلامي: ربا
 . 18ماره ، شمجله نامه مفيد، «ربا از گناهان كبيره و استثناناپذير»، (1813) محمدهادي، معرفت

، هيپول و سرما بازاري فقه يمبان، (1831) ي، حسنقراملك يبهارو  عباس ديس ،انيموسو
 تهران: دانشگاه امام صادق )ع(.

 : پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.، قمابزارهاي مالي اسلامي، (1831) موسويان، سيد عباس

 ، قم: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.بازار سرمايه اسلامي، (1831) موسويان، سيد عباس

، ويرايش دوم، تهران: معاملات بانكي از منظر مراجع تقليد، (1832) موسويان، سيد عباس
 پژوهشكده پولي و بانكي. 

سنجي فقهي طراحي  امكان»، (1833) و خزائي، ايوبموسويان، سيد عباس، نظرپور، محمدنقي 
، پژوهشي اقتصاد اسلامي-فصلنامه علمي، «اسناد خزانه اسلامي در بازارهاي مالي اسلامي
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 التراث إحياء دار: بيروت ،الأسلام شرائع شرح في جواهرالكلام ،(ق1111) محمدحسن نجفي،
 .هفتم چاپ العربي،

 


